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آن سوی اب

خود بارها نســبت به فوتبال و اســتفاده از آن آگاهی بالایی نشــان داده بود. ویلسون 
حتــی در ســال 1966 تــلاش کرد ســران  BBC را متقاعــد کند به او فرصــت دهند تا 
بیــن دو نیمه دیدار فینال برای بینندگان تلویزیونی مســابقه را آنالیز کند! آن روزها 
بسیاری از افراد مشهور هنوز اهمیت فوتبال را درک نکرده بودند و پیشنهاد ویلسون 

را نیز نادیده گرفتند.
زمانی که در ســال 1968 تیم منچســتریونایتد فاتح جام باشگاه های اروپا شد، 
ویلســون بی تفاوتی هــای رهبر وقــتِ مجلس عــوام انگلیس »ریچارد کراســمن« را 
به تمســخر گرفت. کراســمن در کتاب خاطرات خود درباره این مســأله می نویســد: 
»هارولــد تصــور می کــرد که ایــن بی تفاوتی مــن را از اینکه یک رهبر سیاســی بزرگ 
باشم، باز خواهد داشت چرا که یکی از نشانه های یک رهبر خوب از دید او، تماشای 

فوتبال بود.«
این عقیده ناشــی از زندگی شخصی ویلســون بود؛ او هرگز بازیکن فوتبال نبود 
اما در آوریل 1981 به همراه شــنکلی در برنامه تلویزیونی پرطرفدار آن روزها با نام 
»Granada« حاضــر شــد. »شــلی رُود« میزبــان و مجــری برنامه از او پرســید: »من 
اغلب به این موضوع فکر می کنم که طرفداری و هواداری شما از هادرسفیلد شاید 
کمــی به دور از مصلحت یا بهتر بگویم ناعادلانه باشــد.« ویلســون با لبخندی روی 
لــب به شــلی اینگونه جــواب داد: »نه اصــلًا ناعادلانه نیســت! من انســان وفاداری 
هســتم و وفــاداری ام به هادرســفیلد از بــدو تولد اســت.« در ادامه هارولــد در تأیید 
صحبت هایش فاش کرد: »هنوز برگه کوچکی از روزنامه ای به نام چامز که مطمئن 
هســتم مدت هــا پیــش منحل شــده، همــراه خــود دارم که عکــس تیمــی بازیکنان 
هادرســفیلد در ســال 1926 روی آن خودنمایــی می کنــد. تصویــری از آخرین نســل 

هادرسفیلد که به قهرمانی انگلیس رسید.«
ویلســون حتــی خاطــره ای را هــم بازگــو نمود کــه در 10 ســالگی بلیــت یکی از 
دیدارهــای هادرســفیلد را خریداری کــرده و به تنهایی به ورزشــگاه رفته تا بازی این 
تیــم را تماشــا کند. آن روز و آن مســابقه عشــق و علاقه هارولد را بــه فوتبال به طرز 
قابــل توجــه افزایش داد. نخســت وزیر ســابق انگلیس در همــان برنامه بــا نگاه در 

چشمان شنکلی، »فوتبال« را یک »مذهب و فلسفه زندگی« توصیف کرد.
شــاید باورپذیر نباشــد اما شــش ســال پیــش از آن برنامه، ویلســون و شــنکلی 
گفت وگویــی طولانــی درباره هادرســفیلد داشــتند؛ ویلســون عاشــق این تیــم بود و 
شــنکلی هم در آن تجربه مربیگری داشــت. مربی اســکاتلندی از ویلســون خواست 
تــا بهتریــن بازیکنــی که دیــده را نام ببــرد و او چنین جواب داده: »دشــوار اســت اما 
الکس جکسون انتخاب من است.« شنکلی نیز اعتماد به نفس جکسون را تحسین 

می کرد و ذهنیت او را یک ذهنیت فوق العاده می دانست.
با تمام این تفاسیر اما ویلسون خود فوتبال را دوست نداشت و فقط به عنوان 
یک سیاســت مدار به آن متکی ماند! در واقع تعلق خاطر او به هادرســفیلد، پیپ و 
کت بارانی اش از او مردی از جنس مردم ســاخته بــود و او برای ارتباط با همکاران، 

رسانه ها و مردم از زبان فوتبال استفاده می کرد.
زمانی که در ســال 1964 او عنوان نخســتین نخست وزیر انگلیس از حزب کارگر 
پس از 13 سال را به دست آورد، تنها عضو دولت محسوب می شد که سابقه حضور 
در یک کابینه را در کارنامه می دید. او بعدها نقش خود را چنین توصیف کرد: »من 
پنالتی هــا را مــی زدم، دروازه بــان هم بودم، مــن کرنرها را هم ارســال می کردم و در 

کناره ها می دویدم. نقش من در دولت دقیقاً همینگونه بود.«
او با اســتفاده از فوتبال - به عنوان زبان مردم - ســعی داشت به آنها بگوید که 

در کابینــه باید همه کارها را خودش انجام می داده چرا که ســایر اعضای کابینه اش 
تجربــه ای نداشــتند. او در مصاحبه ای دیگر نقش مربــی را برای خود در نظر گرفت 
و گفــت: »مربــی کجــا می نشــیند؟ روی نیمکت ذخیره هــا! من تیم خــودم را به یاد 
مــی آوردم کــه روی نیمکــت افــرادی را داشــتم کــه بــه انــدازه آنهایی کــه در زمین 

می دویدند، با کیفیت و خوب بودند.«
وقتی زخم شکســت در انتخابات ســال 19۷0 فروکش کرد؛ ویلســون نتیجه آن 
را »سقوط« توصیف نمود. در انتخابات فوریه 19۷4، هیث و محافظه کاران با چهار 
صندلــی کمتــر از حزب کارگر شکســت خوردند اما هیــث به دنبال ایجــاد ائتلاف با 
اعضای حزب کارگر بود که ویلســون این اتفاق را چنین توصیف کرد: »انگار داور در 

سوت پایان بازی دمیده اما یکی از تیم ها قصد ترک زمین را ندارد.«
ویلسون این مرتبه یکی از باتجربه ترین کابینه های دولت انگلیس پس از جنگ 
جهانــی دوم را در کنار خود می دید و درباره نقش خود در این دولت و کابینه گفت: 
»مــن اکنون نقشــی دارم که به آن مدافع مرکزی بازیســاز می گوینــد. من نمی توانم 
از مفهــوم ســوئیپر اســتفاده کنــم زیــرا غیرفوتبالی هــا آن  را متوجه نخواهند شــد.«

البتــه زبــان فوتبالی ویلســون بــرای برخی از اعضــای کابینــه و دولتش چندان 
خوشــایند نبود؛ حتی افرادی مانند »تونی کراسلند« و »تونی بن« علیرغم اطلاع از 

اهمیت فوتبال، زمان کافی برای پیگیری مداوم آن نداشتند.
در دهه 1960 ویلسون خود را به عنوان »جان اف کندی« بریتانیا معرفی کرد و 
قول داد تا بریتانیا را با کمک علم و تکنولوژی به یک کشــور بســیار مدرن و پیشرفته 
تبدیــل کند ولی درخشــش تیم فوتبــال انگلیس برای حزب کارگــر یک بهانه خوب 
بود که نمی توانســت از آن چشم پوشــی کند. ویلســون نیز مطابق انتظارات از تمام 

ظرفیت های قهرمانی انگلیس در جام جهانی بهره جست.

در انتخابــات ســال 1966 »هارولد ویلســون« و حزب کارگر بــا اختلافی فاحش 
هیث و محافظه کاران را شکســت دادند. کم کردن مخارج و افزایش مالیات، راهکار 
دولت برای روبه رویی با بحران اقتصادی و کمبود بودجه بود. دولت در این شرایط 
قهرمانی انگلیس در جام جهانی را فرصتی مناســب دید تا این بحران را پشــت سر 
بگذارند. پس از فینال، اتحادیه فوتبال انگلیس خبرنامه ای منتشــر کرد و پیشــنهاد 
داد تــا تمــام ملــت انگلیس از قهرمانان »ســر آلف رمزی« درســی مهــم بیاموزند: 
»این قهرمانی در حقیقت یکی از لحظات درخشــان در این شــرایط تلخ اقتصادی 
اســت که کشــور با آن در تابســتان روبه رو شده اســت. ما اطمینان داریم که صنعت 
صادرات ما از این موفقیت نتایج خوبی خواهد گرفت. این موفقیت می تواند مورد 
استقبال همگان باشد. بازیکنانی که این قهرمانی را محقق کردند، تلاشی سخت و 
فداکاری های بســیار داشتند. آنها نمونه مناسبی از تعهد و وفاداری به کشور هستند 

و مطمئناً بسیاری از هموطنان ما راه آنها را دنبال خواهند کرد.«

ویلســون پس از پشــت ســر گذاشــتن ناکامی اش در کارشناسی مســابقه فینال 
جــام جهانی، به دفتر خود بازگشــت و بهترین بهــره را از این عنوان برد. او از یکی از 
افراد در حوزه انتخابیه پرسید: »آیا متوجه شدی که تنها زیر نظر یک دولت کارگری 

قهرمان جهان شده ایم؟«
»هیث« رقیب ویلسون، این پرسش را آزاردهنده می دانست و سپس در کتاب 
خاطرات خود درباره نخســتین دوگانه داخلی باشگاه آرسنال در سال 19۷1 نوشت: 

»برخلاف ویلسون من دلیلی برای ادعا و بهره بردن از این افتخار نمی دیدم.«
اما حزب کارگر مطمئن بود اثرات مثبت این قهرمانی به نفع آنها خواهد بود. 
کراســمن در خاطراتش نوشــته: »پــس از آن قهرمانــی در جایگاه شــخصی هارولد 
تغییــر بزرگی شــکل گرفــت. اینکه ما قهرمان جهان شــدیم، برای او کمک شــایانی 

بود. درست همانند یافتن گنجی گران بها و نادر.«

کراســمن به حدی هیجان زده بود که به همســر خود گفت: »این جام جهانی 
می تواند یک فاکتور مهم در بانکداری باشد. مردان ما شجاعت از خود نشان دادند 
و من فکر می کنم، بانکداران نیز تحت تأثیر این مســأله قرار خواهند گرفت و رونق 

اقتصادی را با اعطای وام های متعدد به مردم رقم خواهند زد.«
اما بر خلاف پیش بینی کراســمن، این قهرمانی به تحقق وعده ویلسون کمک 
نکرد و او مجبور شد دست به کاری بزند که هرگز قصد آن را نداشت؛ هارولد ارزش 
پــول انگلیــس را کاهش داد! اخبــار کاهش 14درصــدی ارزش واحد پــول انگلیس، 
باعث شــد ویلســون مجبور شــود به مردم اطمینان دهد که پونــد داخل جیب آنها 
ارزش خود را از دســت نداده اســت! سال 19۷0 شــرایط اقتصادی در کشور انگلیس 
بــه ثبات رســید و مــردم صاحب خــودرو، تلویزیون و یخچال شــدند که این مســأله 
محبوبیــت ویلســون میان ملــت را افزایش داد. پیش از شــروع رأی گیری، بســیاری 
ویلســون و حزب کارگر را پیروز انتخابات می دانســتند اما ویلســون درســت از همان 

جایی ضربه خورد که پیش تر از آن بهره برده بود؛ فوتبال و جام جهانی.
در اواخــر ماه مــه »بابی مور« کاپیتان وقت تیم ملی انگلیس به اتهام ســرقت 
یک دســتبند در بوتافوگو دســتگیر شــد و ویلســون به ســرعت با دولــت کلمبیا باب 
مذاکــره را گشــود. در روز 28 مــه  ســال 19۷0، مور به دلیل کمبود مــدارک کافی آزاد 
شــد! فــردای آزادی بابــی، ملکه انگلیس رســماً پارلمــان را منحل کــرد، آن هم در 

شرایطی که قرار بود انتخابات سه هفته دیگر برگزار شود!
مردم از ملحق شــدن »بابی مور« به »سه شــیر« پیش از جــدال برابر تیم ملی 
رومانــی بســیار خرســند بودند امــا مقامــات وزارت خارجــه، ناگهان با حجــم انبوه 
نارضایتــی دیگــر زندانیــان بریتانیایی در سرتاســر جهان روبه رو شــدند! یکی از آنها 
چنین شــکایتی داشت: »نخســت وزیر برای دلایل سیاســی در نزدیکی انتخابات به 
دفــاع از بابــی مور پرداخت و من دلیلی نمی بینم که چرا ما باید اجازه دهیم چنین 

دخالت مشکوکی آینده ما را شکل دهد!«
پــس از پیــروزی انگلیس با یــک گل برابر رومانــی، سفیدپوشــان روز هفتم ژوئن 
برابر برزیل شکست خوردند! »بن« وزیر وقت تکنولوژی انگلیس، درباره این شکست 
نوشــت: »امروز، برزیل توانســت انگلیس را فقط با یک گل شکســت دهد اما تأثیرات 

سیاسی این شکست قطعاً بیشتر از یک گل است و نمی توان آن را نادیده گرفت.«
انگلیس در دیدار سوم برابر چکسلواکی با یک گل به پیروزی رسید و به عنوان 
تیم دوم گروه ســوم جام جهانی، پا به مرحله یک چهارم نهایی گذاشــت؛ جایی که 

حریفی به نام آلمان غربی انتظارشان را می کشید.
برای توجیه شکســت انگلیس برابر آلمان دلایل به نسبت بیشتری از شکست 
ویلسون در انتخابات وجود دارد؛ برخی به توطئه علیه انگلیس و »گوردون بنکس« 
معتقد هستند چرا که بنکس به دلیل مسمومیت غذایی این دیدار را از دست داد. 
برخــی دیگر تاکتیک های رمزی را مورد انتقاد قرار می دهند و می گویند که سیســتم 
2-4-4 هرگــز »سه شــیر« را بــه موفقیت نمی رســاند. برخی دیگر نیــز »پیتر بنوتی« 
جانشــین بنکس را دلیل آن شکســت معرفی می کنند. اما ویلســون باور داشــت که 
رمزی تعویضی اشــتباه را انجام داده. او با این وجود پس از شکســت به »ســر آلف 
رمزی« زنگ زد و به او برای عملکرد خوب تیم تبریک گفت اما تأثیر این شکســت 
در روز انتخابــات زهر خود را ریخت تا نتایــج بر خلاف پیش بینی ها رقم بخورد. بن 
به سرعت متوجه این تأثیر شد و شب مسابقه نوشت: »امشب انگلیس سرانجام از 

جام جهانی کنار رفت و بدون شک تأثیر ظریفی روی مردم خواهد داشت.«
این تأثیر شــاید مرمــوز بود اما هرگز ظریف نبود! صبح پس از مســابقه، »روی 
جنکینس« و »دنیس هاول« وزیر وقت ورزش در بیرمنگام با هم ملاقاتی داشــتند. 
هاول این جلســه را به خاطر دارد و می گوید: »روی کاملًا گیج بود که تمام صحبت 
درباره فوتبال و پیدا کردن مقصر میان رمزی و بنوتی پیش می رفت. حتی یک سؤال 
در خصوص مهاجرت و یا داد و ستد مطرح نشد. من تلاش کردم تا در پاسخ هایم 
خوش خلق بمانم اما برای نخستین بار واقعاً تردید داشتم و می دانستم که شرایط 
بــه ســرعت تغییــر خواهد کرد. حتی همســرم هــم به من گفتــه بود که ایــن فضا را 

دوست ندارد و همه چیز مانند سال 1959 است.«
در انتخابات اکتبر ســال 1959، »هارولد مک میلان« نخســت وزیر وقت انگلیس 
مسند خود را حفظ کرد و محافظه کاران با اختلاف توانستند کارگران را شکست دهند.

اما ســؤال اینجاســت که واقعاً یک شکســت در یک چهارم نهایــی جام جهانی 
چگونه می تواند در انتخابات تا این اندازه تفاوت ایجاد کند؟ انتخابات یک رفراندوم 
است که در آن، مردم احساس خود نسبت به کشورشان را نشان می دهند. اگر مردم 
احســاس کنند که هرگز تاکنون شــرایط بهتــری تجربه نکرده اند، به نفــر کنونی رأی 
خواهند داد و اگر ناراضی باشــند خواهان تغییر خواهند شــد. شکســت برابر آلمان 
و مشــکلات اقتصادی دســت به دســت هم دادند و ملتی که احســاس رفاه داشتند 
را ظــرف یک روز به ناامیدی رســاندند. هیث از این دو اتفــاق بهره برد و ادعا کرد با 
ادامه کار ویلسون، شرایط بدتر خواهد شد. شکست در مرحله یک چهارم نهایی، آن 
هم مقابل حریفی به نام آلمان، شــرایط را بدتر کرد. انگلیس در سال 1966 خوشبین 
به آینده و تغییرات پیش رو بود ولی تا 19۷0 نه تنها پیشرفت نکرد بلکه دچار پسرفت 
نیز شــد. این دقیقاً همان چیزی بود که هیث و محافظه کاران از آن نهایت اســتفاده را 
کردند تا برابر کارگران پیروز شــوند. شــعار حزب کارگر این بود: »انگلیس قوی است؛ 
بیاییــد آن را بــرای زندگی عالــی کنیم.« اما مــردم انگلیس پس از گل ســوم آلمان 
توســط »گرد مولــر« به این فکر افتادند آیا انگلیس همانگونــه که کارگران می گویند 
قوی است؟ پاسخ به این سؤال باعث شد آنها به محافظه کاران رأی دهند. عجیب 
اینکه طبق آمار حتی برخی از اعضای حزب کارگر هم در رأی گیری شــرکت نکردند 
و ترجیح دادند در خانه های خود بمانند. کراسلند احساس می کرد مقصر و مسئولِ 
ســقوطِ حزب کارگــر، »میلیون ها ناراضی روز مســابقه« بودند. اگر او حرف درســتی 
زده باشــد، باید بگوییم که دولتی که در ســال 1964 با وعده مدرنیزه کردن انگلیس 

روی کار آمد، شش سال بعد با اتفاقات یک مسابقه فوتبال از قدرت سقوط کرد.

آن سوی آب
ویژه نامه آخر هفته
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